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بررسی کاهش فروش گیشه و مخاطب سینما در گفت وگو  با  کارشناسان 

امیدی به احیای سینمای ایران هست؟

نگاهی به مشکلات یک هنر اقلیمی در گفت و گو با صابر محمودی، هنرمند نازک کار اهل سنندج
نازک کاری  را به رسمیت بشناسید؛ حتی یک صندوق حمایتی نداریم

بهناز شــیربانی: این روزها شرایط اکران و فروش فیلم های سینمایی برای بســیاری از صاحبان آثار راضی کننده نیست. بی تردید عوامل بسیاری در 
رســیدن به شرایط کنونی سینما دخیل است. اما بررســی چگونگی برون رفت از وضعیت کنونی سینما، اتفاقی است که بیش از پیش متوجه مدیران 
فرهنگی است. از ابتدای سال تاکنون معدود فیلم هایی، با اقبال مخاطبان روبه رو شده و باز این گزاره مطرح می شود که در کنار نمایش برخی فیلم ها 
در ســینما، اکران آنلاین برای دیده شدن برخی دیگر از آثار اتفاق مناسب تری اســت. اکران آنلاینی که با شروع پاندمی کرونا و تعطیلی سینماها به 
بحث داغ محافل سینمایی بدل شد و در این میان برخی سینماگران در شرایطی که چشم امیدی به بازگشایی سالن های سینما نداشتند، برای نمایش 
آثار و البته بازگشت سریع تر سرمایه شان اکران آنلاین را پذیرفتند. در این میان اما قاچاق فیلم ها در مدت زمان کوتاهی از اکران، خیلی زود این طرح 
را با شکســت روبه رو کرد. حال سازمان ســینمایی بار دیگر ظرفیت های اکران آنلاین فیلم های سینمایی را بررسی و عنوان کرد، درباره اکران آنلاین 
به عنوان بازوی مؤثر در شــرایط پساکرونا در کنار سالن های سینمایی و به منظور بهره وری از این هم افزایی برای تقویت چرخه عرضه و نمایش آثار 
عطف به یکی از فصول نظام نامه اکران، درخصوص بررسی و تعیین روش های جدید آنلاین اکران آثار سینمایی بحث و تبادل  نظر شد و مقرر شد یک 
گروه پژوهشــی و متخصص مطالعات و بررسی های لازم در زمینه اکران آنلاین و بازشناسی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی ضریب موفقیت پلتفرم ها و 

بسترهای موجود و افق های پیش رو را به عمل آورد و نتیجه را جهت جمع بندی و تصمیم گیری نهایی به شورای راهبردی اکران ارائه دهد.

کیوان کثیریان منتقد ســینما بی توجهی مدیران نســبت به تغییر شرایط را دلیل 
حال حاضر ســینما می داند و دراین باره به «شــرق» گفت: «پیش از کرونا، زمانی که 
آقای انتظامی رئیس سازمان ســینمایی بودند در یادداشت هایی به این نکته اشاره 
کردم که این بی توجهی نســبت به تغییر شــرایط که ریشه در عدم شناخت داشت، 
دیده و احســاس می شد. به هرحال کرونا خیلی چیزها را تغییر داد و سینما یکی از 
مهم ترین مواردی بود که شرایطش عوض شد. وقتی از یک مرحله ای به مرحله ای 
دیگر گذر می کنیم، ســخت می توان به جایگاه قبل بازگشت. مثل تغییر شرایط برای 
کامپوترهای پی سی و تمرکز همه اطلاعات روی گوشی تلفن همراه. یا تغییر شرایط 
برای دوربین عکاسی، الان کمتر کسی دوربین عکاسی خانگی دارد و دیگر با چرتکه 
حساب و کتاب نمی شود و ماشین حساب وجود دارد و نسبت به قبل تغییراتی کرده 
و به گوشــی موبایل منتقل شده است. در بسیاری از ساحت های مختلف زندگی ما 

همه چیز تغییر کرده است».

او ادامه داد: «زمانی که کرونا آمد و حضور مردم در مجامع عمومی کمتر شــد، 
مشخص بود که پلتفرم هایی که روی نمایش فیلم در فضای سایبری متمرکز هستند، 
بــازی را از ســینما خواهند برد. این اتفاق را در کل دنیــا می بینید. الان کرونا در دنیا 
و ایران تضعیف شــده، ولی ســالن های سینما با متوســط میانگین هر سانس ۲۰-
۳۰-۴۰ نفر فیلم نمایش می دهند. این رقم نشــان می دهد که توجه مردم نســبت 
به نیازهای تصویری شــان روی پلتفرم ها متمرکز شده، گرچه مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی موجود، استقبال از فرهنگ و هنر را کاهش داده، اما درنهایت میل مردم به 
تماشای فیلم و سریال همواره وجود دارد و این نیاز را به شکل ارزان تر و به صرفه تر 
در پلتفرم ها دنبال می کنند. مقصودم این است که پلتفرم ها به اصطلاح پا گرفتند و 
از قبل فعال تر شــدند و دست به تولید زدند و در این شرایط سینما همچنان دوست 

دارد که شکل سنتی خودش را ادامه بدهد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش از عملکرد مدیران فرهنگی انتقاد کرد و 

افزود: «به نظرم دکتر انتظامی دغدغه سینما نداشت و گرنه شاید می شد راهکارهایی 
پیدا کرد تا ســینما زنده بماند. معمولا مدیرانی که قصــد گذر از یک جایی به جای 
دیگــر را دارند یا اصلا دغدغه ای در این زمینه ندارند، ســعی می کنند هیچ اقدامی 
انجام ندهند، به این دلیل که نابلدی و ناآگاهی یک جایی خودش را نشــان می دهد 
و صدای اهالی ســینما درمی آید. به نظرم طی ۱۰ ســال گذشته کم کاری بسیاری در 
حوزه سینما انجام شده است. مدتی قبل آقای عسگرپور، به عنوان نایب رئیس فیاپ 
مصاحبه ای انجام دادند و در آن گفت وگو اشاره کردند که قبل تر هم تذکر داده بودند 
که این شکل ادامه روند برای سینما به شیوه همیشگی، دیگر جوابگو نیست. سینما 
در حال تغییر مســیر به ســمت دیگری است و ســینما در دنیا برای نجات خودش 
کارهای دیگری انجام می دهد، ولی در ســینمای کوچک ما با چند ســالن و چند تا 
مخاطب، به هر حال کلونی هایی وجود دارد که حفظ وضع موجود منافع مالی شان 
را بیشتر تأمین می کند، حتی با وجود مخاطب کم. برخی از سالن سازها، سالن دارها، 
پخش کننده ها، منافعشــان در حفظ وضع موجود است. خانه سینما هم که کاملا 
منفعل و بی برنامه و بدون ایده به حیاتش ادامه می دهد و مشخص نیست اصولا در 
ســینما چه تأثیری دارد؟ فکر می کنم هیچ. ممکن است در این میان انفرادی برخی 
از دوســتان در بعضی از شــوراها، تأثیرات کوچکی در جایــی کوچک بگذارند، ولی 
اصولا به نظرم دیگر صنف در تصمیم سازی های سینما مؤثر نیست و عملا خودش 
را کنار کشــیده است و احتمالا یک بودجه ای می آید و می رود و دوستان به کارهای 
خودشــان می رســند. با توجه به این شــرایط مدیران باهوش بو می کشند و متوجه 
می شــوند که قرار است حوزه تحت مدیریتشان تغییر کند و خودشان را آماده تغییر 

شرایط می کنند».
او ادامه داد: «از طرف دیگر می بینید، امســال آنچنان فیلمی تولید نشــده. فقط 
می شنویم برخی نهادها و ارگان ها در حال تهیه فیلم هستند. چراکه اساسا با توجه 
به شــرایط اقتصادی هزینه تولید فیلم به ویژه در بخش خصوصی بســیار بالا رفته 
اســت و دیگر کمتر کسی چنین ریســکی را می پذیرد. می بینید که در این وضعیت 
بسیاری از کارگردان ها کنار نشستند و منتظرند ببینند اصلا چه اتفاقی قرار است رخ 
دهد و مدیریت ســینمای ما هم اصلا برنامه ای برای بهبود این شرایط دارد یا خیر؟ 
مگر الان می شــود با معیارها و فرمول های ۵-۱۰ ســال پیش ســینما را اداره کرد؟ 
همان طور که ســینماهای تک سالنه و ســینمای آپارات ۳۵ میلی متری حذف شد و 
کمپلکس ها و مال ها آمدند و دســتگاه دیجیتال پخــش فیلم آمد، همه چیز تغییر 
کرده است. مثل این اســت که همچنان بخواهیم با نگاتیو فیلم بسازیم و با آپارات 
۳۵ میلی متــری فیلم پخــش کنیم! چنین چیزی امکان نــدارد، چراکه از آن دوران 

گذر کردیم.
متأســفانه مدیران حداقل ســه دوره اخیر ما متوجه نبودند و نیســتند که از یک 
دورانی گذر کرده ایم. شــاید شــناخت یا دغدغه ندارند و شــاید روی برخی چیزها 
تعصب دارند. به نظرم باید مدیری سر کار باشد که بتواند سینما را با شرایط جدیدش 
مدیریت کند. باید تغییر شــرایط سینما را درک کند که متأسفانه هیچ کدام از دوستان 
این شــرایط را ندارند. به هر حال سینما با توجه و استناد به آمارهای موجود، عملا 
در حال نابودی اســت. گفتن این عبارات که ســینمای خوبی داریم، چیزی را عوض 
نمی کند. متوجه شدم اخیرا آقای انتظامی روی جداول فروش و اینکه سینما چقدر 
حالش خوب اســت یا نیست کار می کند، برایم عجیب است که چرا وقتی در مسند 
مدیریت ســینما بودند، به این چیزها فکر نکردنــد. آقایان خزاعی و حیدریان هم به 
همین ترتیب نگاه های سنتی و بسته ای به سینما دارند و هیچ کدام این تغییر شرایط 
را درک نکردند. عملا می بینید که سینما هیچ وقت مدیر به روزی نداشته است. الان 

سینمایی برایمان باقی نمانده و این تعداد مخاطب سینما یک فاجعه است».
کثیریــان در پایــان گفــت: «در حــال حاضر فیلم خــوب کم تولید می شــود و 
انگشت  شــمار فیلم خوبی هم که تولید می شود، دوســتان مجوز نمی دهند. ارائه 
گزارش هایی از این دســت که حال سینما خیلی خوب است، دردی را دوا نمی کند. 
ســینما روی زبان و روی کاغذ جاری نمی شــود. ســینما روی پرده و در سالن دیده 
می شــود. سینما با مخاطب تعریف می شــود. وقتی مخاطب سینما نداریم دیگر از 
آن چه می ماند؟ چطور پیش بینی نکردید شــرایط ســینما در حال تغییر است و در 
حال انتقال به صفحات تلویزیون و گوشــی های همراه اســت؟ باید فکر می کردید. 
من مدیر سینمایی نیستم که بپرسید باید به چه چیزهایی فکر می شد؟ دوستانی که 
حقوقشان را می گیرند و صندلی در اختیارشان است، باید فکری می کردند. سینمایی 
که سانســی ۳۰ نفر در سالنش باشند که اصلا باید فراموشش کنیم. مشکل اساسی 
ما عقب ماندگی مدیرانمان است. مقصودم مدیران حداقل چهار دوره گذشته است 
و این عقب ماندگی تا جبران نشــود، سینما نخواهیم داشــت. باید پذیرفت ما دیگر 

سینما نداریم».
از سویی دیگر افزایش قیمت بلیت سینماها نیز از جمله نکاتی است که بسیاری 
از مخاطبان همیشگی سینما را از صرافت دیدن فیلم در سالن سینما انداخته است. 
به تازگی ســیدعلی طباطبایی نژاد معاون پخش و اکران حوزه هنری از اجرای طرح 
قیمت گذاری شــناور در زنجیره سینماهای بهمن ســبز به صورت آزمایشی خبر داد. 
او تأکید کرد قیمت گذاری شــناور بلیت فیلم های ســینمایی، موضوعی متداول در 
اغلب زنجیره ســینماهای جهان اســت که در روش های سنتی مدیریت فرهنگی و 
هنری در ایران در نظر گرفته نشده است. ما با شناسایی و تحلیل روش های متداول 
قیمت گذاری محصولات فرهنگی در جهان، در تلاشــیم تا به نسخه ای بومی برای 

این کار دست یابیم.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به مهر گفت: «قیمت گذاری یکی از عوامل 
هفت گانه تعیین کننده در تحلیل های سینمای دنیاست که می تواند در حجم استقبال 
مخاطبان از محصول و ســود نهایی فروش تأثیرگذار باشد. قیمت هر محصول باید 
با توجه به ارزش پیشــنهادی به مشتریان تعیین شود. نگاه سنتی به قیمت گذاری و 
تعیین نرخ ثابت یا انجام حرکت های هیجانی مثل نیم بهاکردن بلیت همه فیلم ها 
در تمام ســینماها، نتیجه ای جز ضربه زدن به اقتصاد سینما و فرهنگ کشور در پی 
نخواهد داشــت. این نسخه ها روش درســتی برای مدیریت بلندمدت نیستند و تنها 

تأثیر مقطعی و حتی مخرب به ویژه در افتتاحیه اکران فیلم ها خواهند داشت».
او اضافه کرد: «ما با بررســی روند فروش در حدود ۱۵۰ ســالن ســینمایی حوزه 
هنــری در طول یک بــازه معین بعد از کرونا در تلاشــیم به برنامــه ای جامع برای 
قیمت گذاری ســانس های سینما برســیم. این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم 
«هناس» در ســینماهای بهمن سبز اجرا خواهد شــد تا با بازخوردگرفتن از مرحله 
آزمایشی به نقطه ای مطلوب برسد. روز نمایش، سانس، کیفیت سالن، هفته نمایش 
فیلم و... عواملی هستند که باید در قیمت گذاری شناور سانس های سینماها مد نظر 
قرار بگیرند. با اجرای فاز صفر این طرح و بهینه شدن طرح قیمت گذاری پویا می توان 
به نســخه ای جامع برای قیمت گذاری آثار در سینماهای سراسر کشور دست یافت 
که در صورت اجراشدن می تواند با افزایش استقبال مخاطبان از فیلم های سینمایی، 

چرخ های اقتصاد صنعت سینما را بیش از پیش به گردش درآورد».
ســعید خانی از تهیه کنندگان و پخش کنندگان ســینمای ایران به «شرق» گفت: 
«اساسا ماهیت ســینما در تمام دنیا به سمت حذف شدن است. با توجه به حضور 
پلتفرم ها اساسا سینما موقعیتش را به عنوان محلی برای تفریح و سرگرمی به مرور 
از دســت می دهد؛ اما طبیعی است که کشوری مثل آمریکا، به دنبال راهکاری برای 
غلبه بر این موضوع هســتند. ساخت فیلم های بیگ پروداکشن و فیلم هایی که برای 
نمایش روی پرده مناسب است، از جمله همین راهکارهاست. تنوع در اکران و تبدیل 
بخشی از سالن سینما به سالنی وی آی پی و نوع فروش بلیت از دیگر تمهیداتی است 

که برای نمایش فیلم در سالن های سینما انتخاب کرده اند».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «در ســینمای ایران با مشــکلات 
متفاوت تری روبه رو هســتیم. عدم مجوز ساخت و نمایش یا ایجاد مشکلاتی در این 
راه باعث می شــود بســیاری از فیلم های خوب موفق به ساخت یا اکران نشوند؛ اما 
بی تردید شــرایط اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. با شناورشدن بلیت سینما موافقم. در 
حال حاضر طبقه ای از جامعه که طی دو، ســه ســال اخیر، طبقه متوسط جامعه 
محسوب می شــدند و عمده مخاطب سینما بودند، تغییر وضعیت دادند و طبیعی 
است که برای آنها نیازهای اولیه مثل خوراک و مسکن حرف اول را می زند و سینما 
از اولویت آنها خارج شده است. قطعا که همچنان تمایل دارد فیلم ها را روی پرده 
سینما ببیند، اما در این میان فقط خرید بلیت سینما نیست. درحال حاضر دیدن فیلم 
در سینما برای یک خانواده با احتساب آمدورفتشان به سینما و...تفریح ارزانی نیست. 
باید به این فکر کنیم که فیلم دیدن در ســینما را برای مخاطب راحت  تر کنیم و فقط 
سه شــنبه ها نیم بها نباشد. اقدام حوزه هنری برای ارائه بلیت شناور قابل اعتناست؛ 
اما نیاز است این طرح به صورت کلی در سینمای ایران شکل بگیرد و امیدوار باشیم 

که مخاطب سینماها افزایش پیدا کند».
او ادامه داد: «سال ۹۸ مخاطب سینما ۲۲ میلیون نفر بود و بعید می دانم امسال 
مخاطب ما به ۱۱ میلیون برســد؛ اما با فکرکردن به روش هایی که به نفع مخاطب 
باشد می توانیم از این بحران جدا شویم تا سینما را حفظ کنیم و اگر غیر از این باشد، 
به زودی شاهد ازبین رفتن سینما خواهیم بود. در حال حاضر با صف طویلی که برای 
اکران وجود دارد، مشکلی از لحاظ تعداد فیلم برای اکران نداریم اما برای سال آینده 
با روندی که در حال حاضر پروانه ساخت طی می کند و سخت گیری هایی که اعمال 

می شود، سال سختی خواهد بود».

شنبه
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۵

صابر محمودی ازجمله هنرمندان اهل ســنندج اســت که 
هنر نازک کاری نسل به نســل به او رسیده و تا به امروز شاگردان 
بسیاری از او این هنر را آموخته اند. هنری که شاید نامش آنچنان 

که باید در بین عموم مردم شناخته  شده نیست.
محمودی درباره ریشــه این هنر در خانواده اش به «شــرق» 
گفــت: «پــدرم از نــازک کاران و ظریف کاران بنام ســنندج بود و 
شاگردان زیادی را آموزش داد. بسیاری از افرادی که از او این هنر 
را آموخته بودند، سال هاست کارگاه راه اندازی کرده اند و هنرجو 
تربیت می کنند. من هم نسبت به توانایی ام در این زمینه فعالیت 
کردم و البته ۵۰ ســال ظریف کاری خودش یک عمر محســوب 
می شود؛ چرا که من از خردسالی زیر نظر پدر آموزش دیدم و هنوز 

هم به همین کار مشغول هستم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «عنوان محلی 
کارم «نازک کاری» اســت. بــه این معنا که لایه هــای چوب را از 
کنده های بزرگ تری تهیه می کنیم و به لایه های بسیار نازک برش 
می زنیم. همین لایه های نازک ابزار کار ماســت و به همین دلیل 
نام نازک کاری برای این هنر انتخاب شــده اســت. هنرهایی مثل 
منبت کاری چوب، معرق کاری و مشبک چوب ازجمله هنرهایی 
اســت که از نازک کاری مشتق شده اند. شاید برای بسیاری جالب 
باشــد که چطور می شود از لایه های نازک چوب، به لوازمی مثل 
کاسه و بشقاب های ســنتی، قلمدان، جعبه های جواهر، قوطی 
ســیگار و... رســید؛ اما باید گفت در هنر نازک کاری ساخت همه 
اینها ممکن اســت. قطعا ناگفته پیداســت که ســاخت اشیای 
مختلف از لایه های نازک چوب چقدر طاقت فرساســت و تمامی 
این موارد با دست ساخته می شود و برای افرادی که با این حرفه 
آشنا نیســتند، فکرکردن به اینکه ساخت این موارد چقدر زمان و 
انرژی می برد، دور از ذهن اســت. گاهی هم به سفارش مشتری 
کارهایی می ســازیم و طراحی می کنیــم. ناگفته نماند که چوب 
گردو یکی از ابزار های مهم کار ماست؛ چرا که نقش طبیعی این 

چوب و بافتش به اثر جلوه و شکل ویژه ای می دهد».
محمــودی در پاســخ به این پرســش که به چــه دلیل هنر 
ظریف کاری در ســنندج رونق بیشتری دارد؟ گفت: «ما به صورت 
ســنتی و منطقه ای فعالیت می کنیم. برخی شــرایط دســت به 
دســت هــم داد تا امــکان تولیــد در این منطقه وجود داشــته 
باشــد. وجود انواع جنگل های درخت گردو، بیشــترین تأثیر را در 
رونــق این هنر در منطقه دارد. عنوان نازک کاری در کردســتان و 
سنندج مفهوم و نشانه ای است برای کار چوب. شاید در منطقه 

یــا اقلیمی دیگــر، این عنوان کمی غریب باشــد و حتی در عصر 
ارتباطات، کمتر کســی نامی از این هنر شــنیده باشد. هر چند در 
این زمینه نمی توان به ســازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
اشــاره نکرد. به یقین با تلاش های آنها می تــوان امیدوار بود که 
این عنوان معرفی شود؛ عنوانی که یک شغل هنری در کردستان 
محسوب می شود و افراد بسیاری از این راه امرار معاش می کنند. 
شــاید بیراه نباشد اگر اشــاره کنم در تمام این سال ها، تلاش های 
بســیاری برای همراه کردن مسئولان با این هنر انجام شده است. 
خواســته روشن ما این اســت که هنر نازک کاری به  عنوان یکی از 
مشــاغل هنری در ایران به رسمیت شناخته شــود. در تمام این 
سال ها، آن قدر که از شــاخ و برگ های این هنر مثل معرق کاری، 
منبت کاری و مشبک کاری اســم برده شده، به سرچشمه اصلی 
این هنرها که همان نازک کاری اســت، اشاره نشده. نازک کاری در 
حال حاضر عنوانی محلی و نیمه رســمی در دستگاه های دولتی 
مربوطه اســت و هنری که دانش آموخته هایش حتی از مزایای 
بیمه سازمان تأمین اجتماعی محروم هستند (سایت های ثبت نام 
ســازمان صنایع دســتی برای فعالان و هنرجویان و کارگاه های 
تولیدی کوچک جهت برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی بسته 
است و هیچ گونه هماهنگی و اقدامی جدی جهت رفع موانع با 
دستگاه های ذی ربط انجام نمی شود). قطعا در تمام این سال ها 
در حق این هنر کم لطفی شده اســت. بدون شک برخی نهادها 
می توانســتند برای معرفی و شناساندن این هنر قدم های مثبتی 
بردارند، اما متأســفانه به هنــر نازک کاری به عنوان یک شــغل، 
کم لطفی شده اســت. انتظار ما از سازمان صنایع دستی، میراث 
فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که این هنر را 
به رسمیت بشناسند. اگر تا به امروز تلاش های رسانه های جمعی 
مثل تلویزیون ملی یا شــبکه های کردســتان نبود و از نازک کاری 

اسمی برده نمی شد، قطعا با مشکلات بیشتری روبه رو بودیم».
او ادامه داد: «هنر نازک کاری در بســیاری از شهرســتان های 
ســرزمین ما با اســامی متفاوت وجــود دارد. بعــد از انقلاب با 
بی توجهی که به این هنر شــد، در برخی شهرستان ها اثری از آن 
باقی نماند. چند سالی است که شهرهایی مثل ارومیه یا شیراز در 
این هنر پیشرفت هایی داشته اند و سنندج نیز با تمام مشکلات و 
کمبودهایی که وجود دارد، همچنان این هنر را زنده نگه داشــته 
است. حتی در بدترین مقاطع به لحاظ فروش یا تأمین مواد اولیه، 
استادکارهای این حرفه توانسته اند هنرشان را ادامه بدهند. لازم 
به ذکر اســت اساســا این هنر در کردستان پیشــینه بسیار زیادی 

دارد». محمودی در بخش دیگری از صحبت هایش به پیشــینه 
این هنر در کردســتان اشاره کرد و گفت: «نازک کاری چوب یا هنر 
ظریف کاری چوب در کردســتان، طبق گفته پیشــینیان، به دوران 
صفویه و ۴۰۰ ســال قبل برمی گردد؛ هرچند اسنادی وجود دارد 
که پیشــینه این هنر را بیش از ۴۰۰ سال معرفی می کند. این هنر 
را مدیون کســانی هستیم که آن را سینه به سینه منتقل کردند و 
متأسفانه امروز هستند کسانی که مدعی اند پیشینه این هنر حدودا 
۱۰۰ سال است و توسط خانواده ای به این خطه آورده شده است. 
باید بگویم این ادعا تنها ضایع کردن حق کســانی است که در این 
راه زحمت کشــیدند و هنرجو تربیــت کردند. قطعا هر فردی به 
اندازه توان و تلاشش در این راه مثرثمر بوده است. این هنر مربوط 
به این خانواده یا آن فرد نیست؛ تلاشی جمعی بوده است. امروز 

هم ما وارث نسلی هستیم که این هنر را به ما منتقل کردند».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفــت: «پدرم زنده یاد 
توفیق محمودی، اولین کسی بود که معرق چوب را در شهرستان 
ســنندج وارد کار نازک کاری کرد. بسیاری از استادانی که آن زمان 
مشــغول کار نازک کاری بودند، با پدرم مخالفــت کردند. اما این 
مخالفت ها چندان ادامه دار نشــد؛ چرا کــه جذابیت کار معرق 
روی چوب حرفی برای گفتن داشــت و در کنار نازک کاری، نمود 
بهتری پیدا می کند. همین موضوع باعث شــد تا هنر نازک کاری 

مســیر بهتری پیدا کند. پدرم در رژیم گذشته مبارزات 
سیاسی علیه نظام پادشاهی داشت که همین موضوع 
باعث شــد در دهه ۳۰، چند ســالی را در زندان سپری 
کنــد. در همان زندان بود که علاقــه اش به کار چوب 
باعث شــد این هنر را به هم بندی هایش هم آموزش 
بدهد و متقابــلا از دیگرانی که آنجا بودند، هنر معرق 
یــاد گرفت و روی چــوب پیاده کرد. بعد از ســال ها و 
برگشــت از زندان، این هنر را در سنندج ادامه داد. من 
هم همین مســیر را دنبال کــردم و از جایی به بعد که 
هنر نازک کاری را یاد گرفتم، سعی کردم هنر طراحی را 
روی چوب پیاده کنم و کار متفاوتی ارائه بدهم. این کار 
برایم ارزشمند بود و رونق بهتری به کارم داد و آن را از 

حالت سنتی و محدود خارج کرد».
محمودی دربــاره بازارهای داخلی و خارجی این 
هنر نیز گفت: «امروز این هنر به جایی رســیده که در 
بازارهــای داخلی و خارجی حرفی برای گفتن دارد و 
بســیاری از جوانان می توانند از ایــن راه امرار معاش 

کنند. با همــه اینها، این هنر نیازمند کمک های نهادهای دولتی 
اســت. حمایت هایی مثل پرداخت وام و... می تواند به افرادی 
که از این راه روزگار می گذرانند، کمک کند. بشــخصه در کارگاه 
خودم، همراه با برادرم و پســرم ســعی می کنیم به افرادی که 
به صــورت خانگی کار می کنند، کمک کنیــم و آموزش هایی به 
آنها بدهیم تا در این شــرایط اقتصادی، کمکی به امرار معاش 
آنها باشــد. این هنر آن قدر گستردگی و پتانســیل دارد تا راه به 
خارج از مرزهای ایران باز کند و حرفی برای گفتن داشته باشد. 
تا به امروز ســازمان صنایع دســتی آنچنان که باید انتظار ما را 
برآورده نکرده و حمایت های کافی از این هنر انجام نداده است. 
حمایت آنها غالبا انحصاری است. بارها خواهش کردیم به ما 
وامی داده شود که بعد از گذراندن هفت خان رستم برای گرفتن 
وام و ســودهای کلانی که دارد که اغلــب موفق به دریافتش 
نمی شویم، بازهم به نقطه اول برمی گردیم و هیچ سراغی از این 
هنر گرفته نمی شــود. در جریان هستم که شرایط در شهرهای 
دیگر ایران بهتر از کردســتان اســت، اما متأسفانه از ما حمایتی 
نمی شــود و همین موضوع بســیاری از فعالان این حرفه را به 

نابودی کشانده است».
او در صحبت هایــش با تأکیــد بر اینکه این شــغل می تواند 
بازارهــای جهانــی خوبی داشــته باشــد، گفت: «کردســتان از 

مهم ترین مراکز تولید فراورده های دســتی ایران مثل نازک کاری 
چــوب، قالی بافی، گلیم بافی و کلاش بافی (کفش دســت بافت 
و نخی) اســت. از آنجایی که توســعه صادرات صنایع دســتی 
و در نتیجه ایجاد درآمدهای ارزی از شــرایط اساســی توســعه 
اقتصادی اســت، در ســال های اخیر صدور محصولات دســتی 
نه تنها توســط کشــورهای جهان ســوم، بلکه توســط برخی از 
ممالک پیشرفته نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ به خصوص 
کشــورهای مهد صنایع دســتی تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیر 
حمایتی و سیاســت های تشویقی، زمینه رشد و توسعه صادرات 
صنایع دســتی را که یکی از اقلام مهم صادراتی آنها به حساب 
می آید، فراهم کنند. متأســفانه در سنندج یک صندوق حمایت 
از هنرمندان نداریم و هنوز با ممانعت گمرکی مواجه هســتیم. 
هنرهایی مثل نازک کاری، فاکتورهای ارزشی فرهنگ ما محسوب 
می شوند. قطعا راه مبارزه با شبیخون فرهنگی که از آن نام برده 
می شــود، متمایل شدن به چنین هنرهایی اســت. متأسفانه باید 
بگویم حمایت که نمی شــویم هیچ، بیــش از آن مانعی مقابل 
راهمان می شوند. تا کجا باید فریاد کشید و درخواست کرد که به 

صنایع دستی و تولید اهمیت بدهید».
و  بــرش  از  ناشــی  «گردوغبارهــای  گفــت:  پایــان  در  او 
سمباده کشــیدن ســطوح انواع چــوب در کارگاه هــای تولیدی 
از جمله نازک کاری، معــرق و منبت چوب، ضمن وجود 
ایمنــی کار و ملاحظــات بهداشــتی، به مــرور ریه های 
کارگــران و تولید کنندگان را درگیر و نهایتا دچار ســرطان 
لاعلاج ریه و دستگاه تنفسی می کند. جا دارد تا ادارات و 
سازمان های مرتبط ازجمله وزارت درمان، اداره کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و... جدیت و پیگیری 
بیشــتری در تأیید سختی کار و زیان آور بودن فعالیت های 
هنر نازک کاری داشــته باشند . لازم به ذکر است برخی از 
اســتادان این هنر از نام آوران مطرح کشور بوده اند که به 
درجات و کســب مدارک بالایی هم دســت پیدا کرده اند 
که در اینجا جهت احترام و تجلیل از جایگاه رفیعشــان، 
بــه ذکر نام چند نفــر از این بزرگان هنر بســنده می کنم. 
زنده یادان: دکتر علی اکبر بهزادیان، مجید نعمتیان، رشید 
تقربی، عبدالحمید نعمتیــان، توفیق محمودی، محمد 
ژولیده، باقر علی میرزانژاد، شکراالله افشاریان، اقبالشباب 
کردستانی، غلامعلی گلستان آرا، علی مسطحی، صدیق 

شریعتی، رشید نمکی، فریدون محمودی و... .
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